
 در فیلم »دسته دختران« برای اولین 
بار با قهرمانان زنی مواجه هستیم 
که در خط مقدم حضور نظامی و 
مسلحانه دارند و بر خلاف تصور 

غالب حضورشان به شکل امدادی و 
پشتیبانی نیست. چطور به داستان 
این دسته رسیدید و تا چه میزان از 
قصه آنها بر مبنای واقعیت است؟

از اتفاقـــات آن چنـــد روز قبـــل از اشـــغال 
خرمشـــهر هـــر قدر هـــم گفته شـــود، کم 
اســـت و در همیـــن کم گویی هـــا، ســـهم 
زنـــان مقاومی کـــه ماندنـــد و بـــه صورت 
مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم در مقاومت 
خرمشـــهر که آن روزها جان کل کشور بود 
و همچنان هم هســـت، شـــریک شدند، 
خیلی اندک تر اســـت. دربـــاره آن روزهای 
خرمشـــهر مـــا هـــم ایده هـــای متنوعـــی 
داشـــتیم اما از همان ابتـــدا نگاهمان این 
بود که باید داســـتان زنانه باشـــد. تلاش 
کردیم داســـتان های متعددی از آن روزها 
را بـــه صورت مکتوب، شـــفاهی، مســـتند 
و داســـتانی بخوانیم و بشـــنویم. در میان 
جســـت وجوها به مصاحبه ها و آدم هایی 
برخوردیـــم که به جـــای اینکـــه امدادگر و 
پرســـتار باشـــند یا نـــان بپزنـــد و خیاطی 
کنند، تصمیم گرفته بودنـــد بجنگند. در 
واقع داستان ریشـــه در واقعیتی دارد که از 
دل مصاحبه هـــا ، گفت وگوها و کتاب های 
خاطـــرات برآمـــده اما اینکه تـــا چه میزان 
با واقعیت های محض انطبـــاق دارد؛ باید 
بگویم ســـعی کردیم غیرواقعی نباشـــد و 
دیگـــر اینکه محتمل باشـــد یعنی بتوانیم 
ردپایی از آن را در واقعیت هایی که گفته، 
نوشـــته یـــا مصاحبه شـــده جســـت وجو 
کنیـــم. حال اینکـــه این دســـته، چند نفر 
بـــوده، چه کاراکترهایی داشـــته، هر کدام 
از شـــخصیتی واقعـــی وام گرفته شـــده یا 
حاصـــل تلاقی چندین شـــخصیت در دل 
یـــک کاراکتر آمده از جمله مواردی اســـت 
که بـــه نفـــع ماجراجویی های داســـتان، 

دســـتمان را باز گذاشتیم.

  از منظر تاریخی، جنگ اساساً پدیده ای 
مردانه است و به تبع آن ژانر جنگ 
در سینمای ایران پر از فیلم هایی با 

شخصیت و قهرمانان مرد است. 
ادبیات همچنان که در تصویر زنان فعال 

و کنشگر اجتماعی پیشرو بوده در این 
حوزه هم چندین گام پیش از سینما 

راوی زوایای از چشم دور مانده جنگ 
و زنانی شده که شکل مواجهه شان با 
جنگ هم ارزش رزم مردانه در میدان 

نبرد است. با وجود چنین منابع 
پرشماری در حوزه کتاب و ادبیات چرا 

سینما با این میزان تعلل سراغ این نیمه 
پنهان جنگ رفته است؟

لازم اســـت به پرســـش شـــما در دو بخش 
جـــواب دهـــم؛ بخـــش اول نـــگاه مردانـــه 
و زنانـــه بـــه جنـــگ اســـت. در قالـــب این 
انگاره کـــه بگوییم تعداد مردان بیشـــتری 
در طـــول جنگ ها جنگیدند و مســـتقیماً 
به نفـــس جنگیـــدن یعنی مقابلـــه تن به 
تن با دشـــمن نـــگاه کنیم، مســـلماً تعداد 
مردها بیشـــتر اســـت اما در همین معادله 
واقعی آســـیبی که زنان از جنگ دیدند به 
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طبیعی است 
که با این حجم 

آزردگی به 
نتیجه برسیم 

که از قضا حتی 
اگر مواجهه 

مستقیمی 
میان زنان 
و جنگ در 

طول تاریخ 
شکل نگرفته 

باشد اما به 
علت آزردگی 
و آسیبی که 

از این پدیده 
شوم بر سر 

زنان آوار شده، 
حداقل زنان 

و مردان سهم 
مساوی دارند

-1340 مرتضی ممیز از آثار نمایش داده شده در نمایشگاه

تهیه کننـــدگان بـــه وجـــود بیاورنـــد. همه 
اینها باعث شـــده ارتبـــاط کم رمق و لاغری 
میان ســـینما و ادبیات شـــکل بگیرد و ما 
نتوانیم از سرچشمه ادبیات برای سیراب 
کـــردن دنیـــای قصه گویی ســـینما و بویژه 
ســـینمای جنـــگ اســـتفاده کنیـــم. نکته 
مهم دیگـــر اینکه به دلیل محدودیت های 
زیاد اساســـاً مســـأله زنـــان هم مســـأله ما 
در ســـینما نیســـت، یعنی فقـــط مربوط 
بـــه حـــوزه جنـــگ نمی شـــود. در ادبیات 
می توانید به راحتی بنویسید اما در سینما 
در مـــوارد این چنینـــی بـــا محدودیت های 
بی شـــمار مواجـــه هســـتیم. می خواهم 
بگویـــم ســـینماگر دلـــش می خواهـــد تا 
جایـــی که ممکـــن اســـت واقعیت هـــا را 
نشـــان دهد؛ حـــالا بخش هایـــی ممکن 
اســـت بهانه جویـــی باشـــد ولـــی بـــه هر 
حال دســـت ســـینماگر بســـته تر از دست 

نویســـنده و رمان نویس اســـت.
  

 خط اصلی قصه یعنی رساندن یک 
محموله مهمات به دست رزمندگان 
توسط گروهی از زنان، مبهم است. 
چرا دختران باید آن را به خط مقدم 
ببرند آن هم در خرمشهری که هنوز 
مردانش حضور دارند و آن زاغه هم 

نزدیک است؟
  یک جنبـــه  واقع گرایانه دارد که می توانیم 
در مورد آن بحث کنیم و آن هم این اســـت 
کـــه آن زاغه زیر آتش دشـــمن اســـت و به 
لحـــاظ نظامی ســـودی ندارد. وقتی شـــما 
با ارتشـــی روبه رو هســـتید که فهم نظامی 
از اوضاع دارد، ســـبک و ســـنگین می کند 
و می گویـــد که اگـــر تعـــدادی از نیروهایم 
را بفرســـتم تا کمـــی مهمات بیاورنـــد و در 
جـــای دیگر از آن اســـتفاده کنم، 70درصد 
احتمال دارد که تلفات کمتری بدهیم اما 
در شـــرایط دیگر تحلیـــل نظامی می گوید 
از 10 نفـــر نیرویـــی که می فرســـتم ممکن 
اســـت 9 نفرشـــان را از دست بدهم و بهتر 
اســـت در جای دیگر بهره بیشـــتری ببرم، 
بنابرایـــن بی خیـــال زاغه ای می شـــود که 
زیر آتش دشـــمن اســـت. درباره عقلانی یا 
غیرعقلانی بودن این تصمیم، فرماندهان 
نظامـــی کارکشـــته ارتـــش می تواننـــد نظر 
بدهند اما ما در داستان »دسته دختران« 
با چهـــار پنـــج دختـــر طرف هســـتیم که 
یکـــی دوتایشـــان در دوره نوجوانی انـــد. 
عقـــل چند نوجـــوان که از جنـــگ چیزی 
نمی دانند، تحلیـــل نظامی ندارند و تعلیم 
نظامی ندیده اند و فقط می خواهند کاری 
انجام دهنـــد کـــه در آن بخیه و ســـوزن و 
پاک کردن ســـبزی و درســـت کردن قورمه 
نباشـــد همیـــن قدر قـــد می دهـــد. چند 
جـــوان و نوجوانی که دلشـــان می خواهد 
تفنگ به دســـت بگیرنـــد و کاری ملموس 
بـــرای دفاع انجـــام دهند، بـــه خط مقدم 
می روند و برشـــان می  گردانند و می گویند 
نیـــاز به جنگیدن شـــما نیســـت وقتی در 
رادیـــو می شـــنوند کـــه زاغـــه ای در همین 
نزدیکی هاســـت کـــه زیـــر آتـــش دشـــمن 
است و ممکن اســـت هنوز در آن مهمات 
باشـــد و وقتـــی می بیننـــد کســـی اقدامی 
نمی کنـــد – چون صاحبنظـــران با تحلیل 
نظامی شـــان بـــه ایـــن نتیجه رســـیده اند 
که آنجا از دســـت رفته و ســـوخته  اســـت_ 
می رونـــد و آن کار را انجـــام می دهند. آنها 
کـــه به ایـــن نتیجـــه رســـیده اند کـــه باید 
بمانند و بجنگند و کاری کنند در آن لحظه 
تحلیـــل نمی کننـــد کـــه اگر ما بنشـــینیم 
و طرفـــداری کنیـــم فرقـــی بـــا جنگیـــدن 
نـــدارد. آنهـــا گفته انـــد کـــه طرفـــدار زیاد 
است، جنگجو کم اســـت، من می خواهم 
بجنگم. سیمین در جایی می گوید که اگر 
شـــما اهل جنگیدن نیســـتید من خودم 
تنهـــا مـــی روم و می جنگم. خانـــم کمایی 
شـــاید احســـاس مســـئولیت می کند که 
همـــه  چیـــز را می گـــذارد و بـــه دنبـــال آن 

مـــی رود، چون می ترســـد.
 

 شخصیت سیمین با بازی فرشته 
حسینی خیلی امروزی است. به نظر 
می رسد بیشتر کارکرد امروزی دارد. 
آیا در تحقیقات در آن دوره به چنین 

مواردی برخورده بودید؟
 بلـــه شـــخصاً یکـــی دو مـــورد ایـــن طوری 
دیـــده ام البته نه به ایـــن مفهوم که هرچه 
برای ســـیمین قصـــه مـــا اتفـــاق می افتد 

آنها هـــم تجربه کرده باشـــند بلکه حضور 
شـــخصیت های مشـــابه اوســـت. واقعـــاً 
دســـته های دخترانـــه و زنانه داشـــته ایم 
و تفـــوق و برتـــری هم بـــا زنانی بـــوده که 
محجبـــه بوده انـــد چـــون بـــه نوعـــی این 
دســـته ها برآمـــده از دســـته های مذهبی 
بود. مســـأله مقاومـــت و اعتقادات قلبی 
بـــرای دفاع از یـــک کشـــور، از یک انقلاب 
و از یـــک جهان بینـــی بود. هـــم چپ ها، 
هـــم راســـت ها و هـــم میانه روهـــا و هـــم 
مذهبی ها و کمتر مذهبی هـــا در آن دوره 
به این اعتقاد داشـــتند که متجـــاوز را باید 
به هر طریقـــی راند. در خاطـــره بچه های 
ارتش یـــا نیروهـــای مردمی بارهـــا و بارها 
شـــنیده ایم کـــه بـــرای آن که جنـــازه یک 
دختـــر در وضعیت نادرســـت آنجـــا نماند 
کشـــته دادیـــم فرقی هـــم نمی کـــرد که از 
کدام قبیله باشـــند؛  عرب یا فـــارس و لر و 

ترک، از اقلیت باشـــند یا مســـلمان.

  فیلم پنج شخصیت اصلی دارد 
که هر کدام به نوعی نماینده های 
مختلفی از جامعه هستند. شما 

انگیزه آنان برای خودداری از ترک 
شهر را دفاع می نامید اما به نظر 
می رسد انگیزه هر کدام شان از 

دیگری متفاوت است. انگیزه فرشته 
)هدی زین العابدین( و سیمین 

)فرشته حسینی( به خاطر عشق 
و میهن دوستی قابل باور است اما 

هدف خانم کمایی )نیکی کریمی( یا 
وجیهه )پانته آ پناهی ها( که انگیزه 
یکی انتقام و دیگری گریز از خانه 

است، بیشتر خودکشی به نظر 
می رسد تا دفاع از میهن.

پیـــش از هـــر چیـــز ارجاع تـــان می دهم 
بـــه فیلـــم »هفـــت ســـامورایی«. در آغـــاز 
داســـتان  آیا انگیـــزه هر یـــک از این هفت 
دلاور و جنگجـــو، دفاع از مردم آن شـــهر و 
سرزمین اســـت؟ خیر. وقتی می خواهیم 
داســـتانی را تعریف کنیم هـــر کاراکترمان 
بایـــد ویژگی های منحصر بـــه فرد خودش 
را داشـــته باشـــد کـــه آن را از کاراکتر دیگر 
متفاوت  کند و گرنه حق نداریم دو کاراکتر 
ایجـــاد کنیـــم، همان یـــک کاراکتـــر کافی 
اســـت. زنـــان و دختـــران قصه ما دســـته 
نمی شـــوند مگـــر در انتهای قصـــه؛ یعنی 
ایـــن چند نفـــر بایـــد در پایـــان و در ذهن 
مخاطب تبدیل به دســـته شوند. در ابتدا 
چهار و پنج نفر هســـتند و تک تک شـــان 
یـــک انگیـــزه شـــخصی دارنـــد و در طول 
ماجـــرا این انگیزه شـــخصی وضعیت عام 
و عمومـــی پیـــدا می کنـــد. برداشـــت ما از 
خانم کمایی که به نظر می رســـد بیشـــتر 
دلش می خواهد بمیرد چون بچه هایش 
را از دســـت داده  یـــا به نوعـــی می خواهد 
انتقـــام بگیـــرد و یـــا هـــر چیـــز دیگـــر در 
پایـــان قصـــه متفـــاوت اســـت. صحنه ای 
در فیلمنامـــه داریـــم که به هـــر دلیلی در 
فیلم نیامده اســـت. خانم کمایـــی بعد از 
ســـوار کردن آن بچه به ماشـــین، خودش 
هم ســـوار می شود و در همان چند دقیقه 
در مســـیر اتفاقاتـــی می افتـــد کـــه باعث 
می شـــود به این نتیجه برســـد که هر یک 
از ایـــن بچه هـــا می تواننـــد بچـــه خودش 
باشـــند و لازم نیســـت کـــه فقـــط بـــرای 
بچه هـــای خودش بمیـــرد. وقتی کامیون 
را تیربـــاران می کنند او خـــودش را حائل 

آن بچه می کند و کشـــته می شـــود تا 
او زنـــده بمانـــد. یعنی برای 

بچـــه دیگـــری می میرد 
و او را تبدیـــل بـــه بچه 
 . می کنـــد ش  د خـــو
انگیـــزه   از  بنابرایـــن 

شـــخصی به انگیزه عام 
تبدیل می شود. همان 

دختری که عاشق است 
و بـــه خاطر عشـــق اش به 

آنجـــا آمـــده وقتـــی می بیند 
در محـــدوده زاغـــه آدم هایـــی 

هســـتند کـــه _ اتفاقـــاً از 
شـــوهرش خبر دارند 

اینکـــه فکـــر  یـــا  و 
می کنـــد کـــه خبر 
دارنـــد- هنـــوز در 
آن اوضاع وخیم 
 ، می جنگنـــد

تصمیـــم 

می گیـــرد بماند و از حرفـــه اش برای دفاع 
بهره ببرد یعنی این عشـــق بـــه یک نفر در 
نهایـــت به عشـــق به یـــک چیـــز مهمتر و 
وســـیع تر تبدیل می شـــود. برای سیمین 
هـــم همین اتفـــاق می افتـــد بـــرای او که 
فقط می خواهد بجنگد و هیچ کس برای 
او محلی از اعراب ندارد، انگار در کنار یک 
مرد دیگـــر، با حفـــظ اســـتقلال خودش 
مسئولیت جدید پیدا می کند. وجیهه ای 
هم که از گذشـــته خودش فـــرار می کند؛ 
گذشـــته ای که شـــوهرش، خانواده اش و 
حتی نامش هم بخشـــی از آن اســـت و او 
نمی خواهـــدش، در گـــذر جنگ بـــه این 
واقعیت می رســـد که گذشـــته او بخشـــی 
از حقیقـــت اوســـت و نمی تواند بـــا طرد و 
انکار آن به انســـان جدیدی تبدیل شـــود. 
آن گذشـــته همچنان بـــه او معنا می دهد 
و بـــرای همین اســـت کـــه وقتـــی در کنار 
آن گذشـــته )شـــوهرش( قـــرار می گیرد، 
ایـــن امـــکان را پیـــدا می کند کـــه آدم ها را 
نجات بدهد. تا قبل از آن فقط دارد شـــعار 
می دهد، به ســـیمین و دخترهـــای دیگر 
می تـــازد، در مـــورد همـــه چیز غـــر می زند 
و ســـروصدا می کند و آدم هـــا را از خودش 

دور می کنـــد و...
 

 »دسته دختران« در شکل گیری روابط 
و موقعیت زنان و قوام شخصیت ها 

و انتخاب اتفاقات دراماتیک برای هر 
کدام از شخصیت ها نقاط ضعف هایی 
دارد اما در خلق فضاهای جنگ و تلخی 

آن موفق عمل کرده است. اگر چه 
همین تصویر کردن هولناکی جنگ و 
میزان قساوت آن هم با واکنش های 

متفاوتی همراه است و برخی معتقدند 
نشان دادن این حجم از بی رحمی جنگ 

آزاردهنده است. خودتان چه دریافت 
و تصویری از جنگ در منابعی که ردپای 
آن هم در فیلم دیده می شود، دریافت 

کردید؟
 بـــه هر حـــال بـــا مـــرور کلـــی بـــر همین 
مســـتندها و کتـــاب پـــی می بریـــد کـــه 
ایـــن تصاویـــر از واقعیت دور نیســـتند و تا 
انـــدازه ای بـــا آن انطباق دارنـــد. حالا یک 
جاهایی فشـــرده و در صحنه هایی اغراق 
شـــده و به فراخـــور فرم کارگردانـــی نر م تر 
شـــده اند ولی نکته اساســـی این است که 
مـــا گاهی فرامـــوش می کنیم که دشـــمن 
می خواســـته این شـــهر را بگیـــرد، آن هم 
بـــه هر قیمتـــی و برایـــش مهم نبـــوده که 
چقدر ویرانی به وجود بیـــاورد و آدم ها زیر 
ســـهمگین  ترین بمباران قرار داشتند، با 
هر نگاهی غیر از این نمی توانید خرمشهر 
را تصویـــر کنید کـــه اگر غیر از ایـــن بود آن 
شـــهر را به ســـادگی از دســـت نمی دادیم! 
هزاران نفر ایســـتادند و بـــا چنگ و دندان 
جنگیدند ولی نتوانستند مقاومت کنند، 
چـــون حجـــم آتـــش عـــراق ســـهمگین، 
دردنـــاک و فاجعه آمیـــز بود و مـــا چاره  ای 
نداریم جز اینکه وقتـــی از مقاومت حرف 
می زنیم بخشـــی از میزان وحشـــت آوری 

ایـــن هجوم را نمایـــش بدهیم.

  ارجاع به رمان سووشون در چند 
جای فیلم و از جمله صحنه پایانی 

با خواندن جمله های پایانی رمان بر 
چه مبنایی بود؛ شباهت تماتیک با 

فضای ماجرا یا...
 در فیلمنامـــه ای کـــه مـــا طراحـــی کردیم 
چنیـــن چیـــزی وجـــود نداشـــت. 
احتمالاً در بازنویســـی توسط 
ســـاناز بیان یا خـــود خانم 
قیدی اضافه شـــده است. 
درواقع انگار اینجا بیشـــتر 
صدای پای کارگردان است 
و می خواهد نمایش بدهد 
که این وضعیـــت می تواند 
برای همیشـــه ادامه داشـــته 

. باشد

گفت وگو

» در 8 ســـال جنـــگ زنانـــی بودنـــد کـــه در محـــور 
اصلـــی و دوشـــادوش مـــردان یا حتـــی جلوتـــر از آنها 
می جنگیدند و اســـلحه به دست داشـــتند. مخاطبان 
ســـینما می توانند شـــجاعت این زنان را در »دسته 
دختـــران« ببیننـــد.« ایـــن عبـــارات بخشـــی از 
صحبت هـــای حمید نجفـــی راد تدوینگر فیلم 
ســـینمایی »دســـته دختران« اســـت که این 
روزها روی پرده ســـینماهای کشـــور اســـت.
او در گفت وگـــو بـــا »ایران« با اشـــاره به اینکه 
پیشـــنهاد حضـــور در این فیلم ســـینمایی را 
در زمـــان همـــکاری در »ابلـــق« نرگـــس آبیار 
دریافت کرده، گفت: »اگرچه 
بســـیار علاقه منـــد بودم 
در یـــک پـــروژه دفاع 

مقدســـی کار کنم امـــا در زمان پیشـــنهاد کار به لحاظ 
زمانـــی بـــا گـــروه هماهنـــگ نبـــودم و در مرحلـــه اول 
نتوانســـتم همراهی شـــان کنـــم. در نهایت یکســـری 
اتفاقات دســـت به دســـت هـــم داد تا یک مـــاه پس از 

شـــروع تولید به پـــروژه اضافه شـــوم.«
 او در پاســـخ بـــه این پرســـش کـــه یک تدوینگـــر بهتر 
اســـت چه زمانـــی به پـــروژه اضافه شـــود، توضیح داد: 
»اگر از زمـــان نـــگارش فیلمنامه با گروه همراه شـــود، 
طبیعتـــاً با خوانـــدن فیلمنامـــه و همـــکاری کارگردان 
می توانـــد به الگویی برســـد که چنانچـــه نقطه ضعفی 
در فیلمنامه وجود داشـــت، روی کاغذ آن را مونتاژ کند 
یعنی امکان دارد یکســـری سکانس ها از ذهن تدوینگر 
بگذرد و کوتاه تر شـــود. به عنوان مثال مشغول گرفتن 
ســـکانس های یک ســـوم پایانـــی بودیم کـــه در همان 

مرحلـــه فیلمنامه، تصمیـــم گرفتیم کار کوتاه تر شـــود 
و بـــه لحاظ فرم تعلیقـــی، فیلم بـــا ضرباهنگ تندتری 

مراحل خـــود را طی کند.«
 نجفـــی راد بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه تدوینگـــر کارگردان 
نهایی اثر نیســـت، اضافـــه کرد: »تدوینگـــر به نوعی 
کارگـــردان دوم اثـــر در کنـــار کارگردان اصلی ا ســـت. 
اگرچـــه از او به عنـــوان تکنیســـین یـــاد می شـــود اما 
من ایـــن را قبول ندارم. تدوین کاری خلاقانه اســـت 
و تدوینگـــر در کنـــار کارگـــردان می توانـــد تأثیرگذار 
باشـــد و خالـــق اثر شـــود. تدوینگر خـــوب یک فیلم 
بـــد را نمی تواند به فیلـــم خوب تبدیل کنـــد اما یک 
فیلم متوســـط را می شـــود با حضـــور تدوینگر خلاق 

به فیلـــم خوب تبدیـــل کرد.«
او بـــا بیـــان اینکه تدویـــن کار جنگی تفاوتـــی با تدوین  

دیگر کارهـــا ندارد، بر فضـــای کار بیشـــتر در فیلم های 
جنگی اشـــاره کرد و گفت: »در یک اثر دفاع مقدســـی، 
به نســـبت کارهای دیگـــر تصاویـــر زیادی وجـــود دارد. 
قطعاً در اینگونه از آثـــار با توجه به ریتم، چالش جدی 
بـــرای تدوینگر وجود دارد؛ چراکه بایـــد حس مورد نیاز 
را از آن بیـــرون بکشـــد. نکته دیگر اینکـــه فیلم هایی 
که رویکرد مســـتند دارنـــد، در کنار فُرم ســـینماتیک و 
داســـتان، کار تدوینگر را ســـخت تر می کنـــد و طبیعتاً 
تدوینگـــر بایـــد واقـــف باشـــد کـــه چگونـــه از تصاویر 
مســـتند یا اگر با فیلم داســـتانی واقع گرا مانند »دسته 

دختران« طرف هســـتیم، اســـتفاده کند.«
نجفی راد افزود: »در »دســـته دختـــران« با چندین فُرم 
بصری طرف بودیـــم. گاهی دوربین آزاد بـــود و تصاویر 
مســـتندگونه گرفتـــه می شـــد. گاهـــی تصاویـــر کامـــلاً 

نرمال گرفته می شـــد و این دو حالت باید به انســـجام 
می رســـید. من پیش از »دسته دختران« با منیر قیدی 
کار نکـــرده بودم اما با ســـامان لطفیـــان فیلمبردار دو 
تجربه خوب در »شـــبی که مـــاه کامل شـــد« و »ابلق« 
داشـــتم و دســـت هم را خـــوب می خواندیم. از ســـوی 
دیگـــر منیر قیدی نیـــز کارگردانـــی، کاربلـــد و واقف به 

کارش بـــود که بـــه ما اعتمـــاد می کرد.«
او با اشـــاره به اینکه »دســـته دختران« در حوزه تدوین 
همـــان چیزی بـــود که بـــه نوعـــی آرزویش را داشـــته، 
گفت: »شـــاید برایتـــان جالب باشـــد بدانیـــد که من 
تدویـــن را کاری زنانـــه می دانم چون تدوینگـــر در کنار 
کارگردان خالق محســـوب می شـــود. بـــه نوعی حضور 
قیدی و نـــگاه زنانه اش تجربه جالبـــی برایم در فضای 

بود.« جنگ 

ـــرش بـ

نمایش شجاعت زنان در »دسته دختران«

در گفت وگوی نویسنده »دسته دختران« با »ایران« 
مطرح شد

جنگ چهره زنانه ندارد

فیلم »دســـته دختران« روایتی آزاد از مقاومت دختران ایران در روزهای آغازین 
جنگ و حماســـه 34 روزه خرمشـــهر اســـت. منیره قیـــدی که در اولیـــن تجربه 
کارگردانـــی اش »ویلایی هـــا« ســـراغ ناگفته های جنـــگ رفت و زنـــان و دختران 
در محوریـــت داســـتانش قرار داشـــتند، در این فیلـــم نیز با نـــگاه زنانه مقاومت 
و ایثـــار زنـــان را این بـــار نه در پشـــت جبهه بلکـــه در فضای خط مقـــدم و چند 
متری دشـــمن تصویر کرده اســـت. به بهانه اکـــران این فیلم با میـــلاد اکبرنژاد 
که منیره قیـــدی و ابراهیم امینـــی را در نگارش فیلمنامه همراهی کرده اســـت، 

به گفت وگو نشســـته ایم.

گمان من بیشـــتر از مردان است. با وجود 
اینکه زنـــان مواجهه مســـتقیمی با جنگ 
نداشـــتند اما چه به صورت مستقیم و چه 
غیرمســـتقیم به لحاظ روانی و جســـمانی 
آســـیب بیشـــتری دیدند. مقایســـه کنید 
در طول تاریخ در شـــهرهای اشـــغال شده 
آســـیبی که به زنان رسیده بیشـــتر بوده یا 
مردان؟ حتی اگر شـــهری اشـــغال نشده و 
جنـــگ در مرز صورت گرفته، بر اثر کشـــته 
شـــدن مردها، بعد از جنگ به زنان بیشتر 
آسیب رســـیده یا مردان؟ طبیعی است که 
با ایـــن حجم آزردگی به نتیجه برســـیم که 
از قضا حتی اگر مواجهه مســـتقیمی میان 
زنان و جنگ در طول تاریخ شـــکل نگرفته 
باشـــد اما به علـــت آزردگی و آســـیبی که از 
ایـــن پدیده شـــوم بر ســـر زنان آوار شـــده، 
حداقـــل زنـــان و مـــردان ســـهم مســـاوی 
دارنـــد. دربـــاره همیـــن جنســـیت زن یـــا 
مـــرد در جنگ، می تـــوان از نـــگاه تمثیلی 
یـــا مفهومـــی هم بـــه قصـــه پرداخـــت. در 
ادبیـــات عموماً، چهـــره مردانـــه چهره ای 
خشـــن، مســـتحکم و جنگ جویانه است 
و در مقابـــل چهره زنانـــه؛ چهره ای لطیف، 
امنیـــت آور و آرامش  دهنـــده اســـت. برای 
مردی کـــه می خواهـــد بجنگد حتـــی اگر 
چهره مفهومی ســـازنده و آرامش بخش در 
نظر بگیرید بعد از خطـــرات و آزارهایی که 
پشت ســـر می گذارد، آیا می شود همچنان 
آن چهـــره تمثیلی آرامش بخش، ســـازنده 
و لطیـــف را در انتهـــای جنـــگ حفظ کرد؟ 
می خواهـــم بگویم جنگ باعث می شـــود 
چه در ســـاحت واقعیت و چه در ســـاحت 
مفهوم، وضعیت یا چهـــره یا حضور زنانه را 
کم رنگ و به چهره آشـــوب گرفته خشن از 
هم ریخته مردانه تبدیل کند. این آســـیب 

چـــه بـــه لحـــاظ واقعـــی و چـــه بـــه لحاظ 
تمثیلـــی بـــر زنان جهـــان و بویـــژه زنان ما 
بیشـــتر رفته اســـت. هر چقـــدر جنگ در 
جهان گســـترش پیـــدا کرده، چهـــره زنانه 
کمتر شـــده یا آسیب بیشـــتری دیده و در 
عوض خشونت، رنج، اندوه و درد افزایش 
پیدا کرده اســـت. چـــه نـــگاه واقع گرایانه 
داشـــته باشـــیم و چه تمثیلی، آسیبی که 
زنان در طول تاریخ جنگ متحمل شـــدند 

به گمان من بیشـــتر اســـت.
 

 اما چرا سینمای ما که قاعدتاً باید آیینه 
تمام نمای جامعه و وضعیت روحی و 
روانی و اجتماعی باشد، به زنان کمتر 

پرداخته است؟
اولین دلیلش این اســـت کـــه داریم آن را 
در ســـینمای جنگ جست وجو می کنیم. 
به هـــر حـــال ســـینمای جنگ در کشـــور 
مـــا ســـینمای خصوصی نیســـت. بخش 
خصوصی یـــا جـــرأت نمی کند یـــا پولش 
را نـــدارد یـــا امکانـــش را نـــدارد. چـــرا که 
ســـینمای جنگ متولی دارد و متولی اش 
هم دولت اســـت. دولت بـــه مفهوم عام 
مدنظـــر اســـت. منظـــور ارکان دولـــت و 
ارکان حکومـــت چـــه بـــه لحـــاظ نظامی 
و سیاســـی اســـت. بـــه لحـــاظ امکانـــات 
سخت افزاری که یک سینماگر جنگ نیاز 
دارد باید دســـت به دامن نهادهای دولتی 
شـــود. در ادبیات با این معضـــلات و قیود 
تقریباً روبه رو نیســـتیم. معضلات دیگری 
همچون بده  بســـتان کـــم میـــان ادبیات 
و ســـینما هـــم دخیل اســـت کـــه آن هم 
علل خـــودش را دارد از جمله ارتباط میان 
نویســـندگان و ســـینماگران و یا مرزهایی 
کـــه ممکن اســـت بعضـــی از ناشـــران و یا 

علاوه بر مطالعه کتاب های »پوتین های 
مریم« فریبا طالش پور، »خانه ام اینجاست« 

گلستان جعفریان، »ساجی« بهناز ضرابی زاده، 
»گل سیمین« ناهید سلمانی، »در کوچه های 

خرمشهر« مریم شانکی، »صباح« فاطمه 
دوست  کامی، سه جلد از »ستاره های 

بی نشان«، »پاییز ۵9« زهره ستوده، »خانه 
کوچک  زندگی بزرگ« مرتضی سرهنگی و »دا« 

اعظم حسینی، ده ها مصاحبه که به صورت 
حضوری و تلفنی و اینترنتی با خانم هایی که 

آن دوران را گذراندند و با فعالیت های آن 
زمان مرتبط بودند از سوی خانم هاله عابدین 

پژوهشگر پروژه انجام گرفت.

 ردپای این خاطرات در 
»دسته دختران«

عکس: مجید طالبی  

در میان 
جست وجوها 
به مصاحبه ها 

و آدم هایی 
برخوردیم که 

به جای اینکه 
امدادگر و 

پرستار باشند 
یا نان بپزند 

و خیاطی 
کنند، تصمیم 

گرفته بودند 
بجنگند. در 

واقع داستان 
ریشه در 

واقعیتی دارد 
که از دل 

مصاحبه ها ، 
گفت وگوها 

و کتاب های 
خاطرات 

برآمده است

حمید نجفی راد از تجربه تدوین دومین فیلم منیره قیدی به »ایران« گفته است


